
عملیــات  مانــدن  بی‌نتیجــه  تلخــی 
کربــای 4 و پایکوبــی دردنــاک دشــمن که 
رســانه‌های جهــان بــا آب و تــاب فــراوان 
اقــدام به پوشــش رســانه‌ای آن می‌کردند، 
باعث نشــد کــه حــواس رزمنــدگان ایرانی 
از نتیجه بــزرگ و غیرقابــل پیش‌بینی این 
عملیات غافل شود: »تصرف استحکامات 

نفوذناپذیر عراق در شلمچه«.
تصور می‌شــد کــه مدافعان شــلمچه تا 
زمان ســقوط »ابوالخصیب« و حتی مدتی 
بعد از آن مقاومت کنند و احتمالاً تنها پس 
از رســیدن ایرانیان به دروازه جنوبی بصره 
)ابوالخصیــب(، بــه زانــو دربیاینــد اما طی 
همان چند ســاعتی که عملیــات کربلای 4 
به طول انجامید، مســتحکم‌ترین ســامانه 
دفاعی شــلمچه، که بــه »دژ پنج ضلعی« 
شهرت داشــت، توســط دو یگان ایرانی که 
شــهرت زیادی نداشــتند، درهم شکست و 

تصرف شد.
هر چند که با توقف عملیات، رزمندگان 

از پنــج ضلعــی هــم عقــب نشســتند امــا 
بلافاصلــه  ســپاه،  عالیرتبــه  فرماندهــان 
فاتحــان پنــج ضلعــی را فراخواندنــد و از 
آنان گــزارش کامل این پیــروزی عجیب را 

درخواست کردند.
در ایــن زمــان، ارتــش صــدام بــا تصور 
انصــراف ایــران از تــداوم عملیــات، تمرکز 

قوای خود را در جبهه بصره کاهش داد.
فرماندهــان ایرانــی کــه با اطلاعــات به 
دســت آمده از محور پنج ضلعی، مترصد 
و  طراحــی  بــا  بودنــد،  مناســب  فرصتــی 
تدبیری ســریع و غافلگیرانــه، محور اصلی 
عملیات را از‌ام الرصاص به شــلمچه، )که 
قابــل نفــوذ بودن‌شــان تجربــه شــده بود( 

تغییر دادند.
در  آنچــه  اهمیــت  بهتــر  درک  بــرای   
شلمچه اتفاق افتاده بود، شناختی اجمالی 

از این منطقه طلایی لازم به نظر می‌رسد.
فاصلــه مرز ایران تا »بصــره« حدود 15 
کیلومتر اســت. میان بصره و محدوده‌ای از 
مرزهای ایران )طلائیه-کوشک-شلمچه(، 
دشــتی به مســاحت حــدود 1800 کیلومتر 
مربع واقع شده است که به‌صورت طبیعی، 
هیچ مانعی در آن وجود ندارد و در مناطق 
نظامــی، ایــران در جبهــه‌ای بــه طــول 90 
کیلومتــر، می‌توانــد به ســهولت به ســمت 
»بصــره« پیشــروی کنــد. عــراق در اوایــل 
دهــه 50 شمســی )هنگامی کــه اختلافات 
مــرزی‌اش با ایــران در اوج خــود بود( برای 
رفــع این تهدید بزرگ، دســت بــه اقدامی 
کم نظیر و پرهزینه زد؛ حفر کانالی به طول 
30 کیلومتر و عــرض یک کیلومتر)نزدیک 
بــه دوبرابر عــرض کانال ســوئز( به‌صورت 

مورب در فاصله 10 کیلومتری »بصره«.
ایــن کانال که در پوشــش پرورش ماهی 
ایجــاد شــد، راه‌هــای زمینــی دسترســی به 
بصــره را بــرای ایران، بــه دو تنگه به عرض 

حدود 5 کیلومتر در شــمال و جنوب کانال، 
محــدود می‌کــرد. انتهــای جنوبــی کانــال، 
با شــکلی شــبیه به شمشــیر )نوک کانال(، 
درســت به منطقه شــلمچه ختم می‌شــد. 
بــا رودخانــه  نــوک کانــال ماهــی  فاصلــه 
کــه  بــود  دالانــی  کیلومتــر(   5( ارونــدرود 
نزدیک‌ترین مســیرایران به بصره، از میان 
آن می‌گذشت )جاده شــلمچه به بصره از 

همین دالان می‌گذرد(.
 گرچــه در همــان زمــان، ایــران به حفر 
چنیــن کانالــی که آشــکارا ماهیــت نظامی 
داشــت اعتــراض کــرد، امــا در ســال 1361 
بــود که ثمرات چنین خــرج هنگفتی )تنها 
در یک فقــره، 400 میلیون تن خاکبرداری، 
صرف نظر از هزینه سنگین پمپاژ آب( خود 

را نشان داد.
فتــح  از  پــس  کــه  ایرانــی  رزمنــدگان 

خرمشــهر، در نظــر داشــتند بــا عملیــات 
رمضــان، بــه بصــره نزدیــک شــوند، ناچار 
باید محدوده لشکرکشــی خود را به شمال 

و جنوب کانال محدود می‌کردند.
راهکار شــمال کانال، با ایجاد سازه‌های 
دفاعی موســوم بــه »خاکریزهــای مثلثی« 
مســدود شــد و راهــکار جنوب کانــال هم با 
رهاکــردن میلیون‌هــا متــر مکعــب از آب 
کانال بــه زمین‌های اطرافش، کاملًا بســته 

شد.
تلاش‌ها بــرای عبور خاکریزهای مثلثی 
ناکام ماند و به این ترتیب، پرونده رســیدن 
بــه دروازه شــرقی بصــره، عمــاً بــه حالت 

تعلیق درآمد.
با وجود این مانع ســرگیجه آور، منطقه 
شــلمچه، به‌عنــوان نزدیک‌ترین مســیر به 
بصره، همــواره در ذهن فرماندهان ایرانی 

وجود داشت.
ارتش عراق، پــس از عملیات رمضان، 
بــه ایجــاد آبگرفتگــی بســنده نکــرد، بلکه 
حــد  تنــگ  دالان  کوتاهــی،  مــدت  ظــرف 
فاصل نــوک کانال ماهــی تا ارونــدرود را با 
اســتحکامات تو در تو و موانــع لایه به لایه، 
چنان مســلح کرد که ایــن منطقه به‌عنوان 
دروازه شــرقی بصــره و دژی بــدون منفذ و 
شکســت‌ناپذیر، نــه تنهــا در ایــران بلکه در 
ســطح رســانه‌های جهان، شــهرتی جالب 

توجه به دست آورد.
گرچــه در ســال 61، رزمنــدگان ایرانــی، 
آمادگــی فیزیکــی و اعتماد بــه نفس کافی 
برای عبور از عرض کانال ماهی را نداشتند 
امــا 4 ســال بعــد، تجربــه یک بــار عبــور از 
رودخانه دجله و دو بار گذشــتن از رودخانه 
وحشی اروند، در کارنامه آنان می‌درخشید.
حالا برای رســیدن به بصــره، دو راهکار 
به نظامیان ایرانی چشمک می‌زد: دژهای 
در  آسیب‌پذیری‌شــان  کــه  ضلعــی  پنــج 
کربلای 4 کشــف شــده بود و عبور از عرض 
کانــال ماهی و آبگرفتگی اطراف آن، با اتکا 

بر تجارب سال‌های گذشته.
این گونه شــد که دو هفتــه پس از توقف 
مســلمان  ســپاهیان  کربــای4،  عملیــات 
ایرانــی، حمله‌ای ســنگین و پرتــوان را، این 
بار از محور شــلمچه به ســمت بصره آغاز 

کردند.
ایــن یورش جدیــد که »کربــای ۵« نام‌ 
گرفت، با موفقیتی خیره کننده، همراه بود. 
ارتش عــراق که مبتنی بر تجارب گذشــته، 
تصور نمی‌کرد ایرانیان ظــرف 14 روز، قادر 
به تــدارک عملیاتی چنین وســیع باشــند، 

کاملًا غافلگیر شد.
»پنــج  ازشــمال  ایرانــی  رزمنــدگان 
ضلعــی«، همــان مانــور تجربــه شــده در 
آن،  کنــار  در  و  کردنــد  تکــرار  را  کربــای4 

به‌صورت وســیع، اقــدام به عبــور از عرض 
کانــال ماهــی و پیــاده شــدن در غــرب آن 

نمودند.
نبــرد در ســه منطقــه »پنــج ضلعــی«، 
پنــج  »جنــوب  و  ماهــی«  کانــال  »غــرب 
ضلعــی« طــی نزدیک بــه یک مــاه، عراق 
را وادار کــرد که نیمی از تمــام توان نظامی 
خود را وارد این منطقه کوچک کند )جمعاً 

حدود 40 کیلومتر مربع(.
 عملیات کربلای5 در »شــلمچه« را نه 
تنها بایــد بزرگ‌ترین نبرد ســال‌های دفاع 
مقدس بــه شــمار آورد، بلکه می‌تــوان آن 
را ســنگین‌ترین عملیات نظامی در آسیای 
غربــی، قبــل از تهاجــم امریــکا بــه عــراق 

محسوب کرد.
در ایــن عملیــات، رزمنــدگان ایرانــی با 
عبــور از دروازه نــوک کانــال ماهــی، خود را 
بــه »نهــر جاســم« رســاندند و در فاصلــه 
پدافنــدی  خــط  بصــره،  کیلومتــری   ۱۲

مستحکمی را تشکیل دادند.
عراق برای عقب رانــدن ایرانیان از این 
منطقــه، تلفاتــی بی‌ســابقه را تحمــل کرد 
)قریــب به 50 هــزار نفــر( اما راه بــه جایی 
نبــرد و تنهــا موفــق شــد مانــع از پیشــروی 
بیشــتررزمندگان )تا خط موســوم به کانال 

زوجی( شود.
نتایــج این عملیــات، تیــر خلاصی بود 
بــر اعتمــاد قدرت‌هــای جهانــی بــه عراق 
به‌عنوان عامل مهار ایران و برقراری موازنه 
جدیــد قوا در آســیای غربــی )علت اصلی 
آغــاز تهاجــم عــراق بــه ایــران جلــو بردن 

همین ایده بود(.
همیــن پیــروزی باعــث شــد متحــدان 
از  عــراق  نجــات  بــرای  صــدام،  غربــی 
مخمصــه، بــه تکاپــو درآمــده و در نهایــت 
قطعنامه ۵۹۸ را تنظیم و تصویب کنند که 
برای نخستین بار، درخواست‌های ایران در 
طــول جنگ، تا حدود قابــل توجهی در آن 

درج شده بود.
تــا قبــل از کربــای5، عمــاً وضعیــت 
جنگــی میــان عــراق و ایــران بــه رســمیت 
شناخته نمی‌شد و هیچ نقطه قابل اعتنایی 
بــرای آغاز مســیر منتهــی به اتمــام جنگ 

وجود نداشت.
مطالبــات  از  گرچــه   598 قطعنامــه 
حقــه ایران فاصله قابل توجهی داشــت اما 
نشــانه‌ای واضح بود که متحدان منطقه‌ای 
اهــداف  بــه  رســیدن  از  و جهانــی صــدام، 
خود علیه انقــاب ایــران، در جبهه نظامی 
منصــرف شــده و یقیــن حاصــل کرده‌انــد 
هزینه‌های نجومی برای پــروار کردن ارتش 
صدام، با هدف سقوط جمهوری اسلامی یا 
حداقــل تضعیف و کاهش ضریب نفوذ آن 

در آسیای غربی، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

عملیات کربلای5 را نه تنها باید بزرگترین نبردِ سال‌های 
دفاع مقدس به شمار آورد، بلکه می‌توان آن را 

سنگین‌ترین عملیات نظامی در  آسیای غربی، قبل از 
 تهاجم آمریکا به عراق محسوب کرد  

در این عملیات، رزمندگان ایرانی با عبور از دروازه نوک 
کانال ماهی، خود را به »نهر جاسم« رساندند و در فاصله 

۱۲ کیلومتری بصره، خط پدافندی مستحکمی را تشکیل 
 دادند.

عراق برای عقب راندن ایرانیان از این منطقه، تلفاتی 
بی سابقه را تحمل کرد  اما تنها موفق شد مانع از پیشروی 

 بیشتررزمندگان شود

 جنگ سرنوشت 
بر دروازه‌های بصره

در کربلای 4 و 5 چه گذشت؟

»جنگ اکنون به مقطع حساســی رسیده و 
اگــر ما خــوب برخورد کنیم و پشــت قضیه 
مــردم،  مســئولان،  و  بگیریــم  درســت  را 
رزمنــدگان و تمامــی ارگان‌ها و مردم آشــنا 
به اسلحه، حساسیت این مقطع را بخوبی 
لمــس کنند، ســال جدید ما نیز ان شــاءالله 
ســال پیروزی و موفقیت خواهــد بود.«این 
جملات، بخشی از خطبه دوم نمازجمعه 
در نخســتین روز فروردیــن 1365 بــود کــه 
توســط امــام جمعــه موقــت تهــران بیان 
شــد. آیــت‌الله هاشــمی رفســنجانی در آن 
مقطــع عــاوه بــر آنکــه ریاســت مجلــس 
داشــت،  عهــده  بــر  را  اســامی  شــورای 
به‌عنوان فرمانده عالی جنگ هم شناخته 
می‌شــد و طرح چنین موضوعــی از جانب 
او در اولیــن روز از ســال جدیــد، معنایــی 
مشــخص داشــت: »جنگ طولانی با رژیم 
حاکــم بــر عــراق، به نقطــه سرنوشت‌ســاز 
رســیده اســت.« پس از نــوروز ســال 1361، 
که نیروهای مســلح کشــور، با خبــر پیروزی 
حیرت آفرین در عملیات »فتح المبین«، 
عیدانه‌ای تاریخــی به مردم تقدیم کردند، 
ســه نوروز می‌گذشت که جای شیرینی یک 
فتح الفتوح، در ســفره هفت سین ایرانیان 

خالی بود.
ســال 1365، درحالــی تحویــل شــد که 
اخبار فتوحات فرزندان ملت در جبهه‌های 
جنوب، شــوری کم سابقه را در کشور حاکم 
کــرده بــود اما زمانــی که توپ تحویل ســال 
شــلیک شــد، اکثــر مــردم خبــر نداشــتند 
کــه همــان لحظــه، نبــردی ســهمگین در 
جبهه جنــوب جریان دارد تــا فتح تاریخی 

رزمندگان ایرانی را به ناکامی تبدیل کند.
رژیم بعث کــه روز 23 بهمن ماه، بندر 
اســتراتژیک »فاو« را در هجوم برق آســای 
ایرانیــان از دســت داده بــود، تقریبــاً بــا هر 
آنچــه در چنتــه داشــت، بیــش از دو ماه به 
شبه جزیره »فاو« یورش برد اما در نهایت، 
خشــمگین و بهــت زده، در برابــر حقیقت 

تسلیم شد.
بهــار ســال 65 درحالــی به نیمه رســید 
که مردم و رزمندگان، سرمســت از پیروزی 
بودنــد امــا مســئولان عالیرتبــه سیاســی و 
نظامــی، خود را در بزنگاهــی می‌دیدند که 
هرگونه تعلل و کوتاهی، قابل چشم‌پوشی 

نبود.
3 ســال قبــل، در عملیــات »الــی بیت 
کــه  بــود  شــده  پیش‌بینــی  المقــدس«، 
را  خــود  مرحلــه،  آخریــن  در  رزمنــدگان 
بــه ســاحل شــرقی »ارونــد رود« برســانند. 
در صــورت تحقــق ایــن طــرح، عــاوه بــر 
آزادســازی خرمشــهر، نزدیک‌تریــن شــهر 
عــراق به مرزهــای جنوب غربی کشــور نیز 
عملًا از کنترل دشــمن خارج شــده )بصره 
در ســاحل غربی ارونــدرود قرار داشــت( و 
ایران با دســت پــر، برای نشســتن پای میز 
مذاکــره مهیا می‌شــد. امــا پــس از 3 هفته 
نبــرد، توان نظامی کشــور نیاز به بازســازی 
پیــدا کرد و مقرر شــد بــه آزادی خرمشــهر 
بســنده شــود. فتح خرمشــهر آنقدر بزرگ 
بود که ایــن تصور را در بخشــی از مدیریت 
سیاســی و نظامــی کشــور ایجــاد نمایــد که 
شــاید بتوان در همین مقطع، نقطه پایانی 

بر جنگ گذاشت.
قدرت‌نمایــی  کــه  می‌رفــت  امیــد 
خیره‌کننده ایرانیان، شرایط جهانی را برای 
به چالش کشیدن بانیان جنگ فراهم کند 
اما گذشــت زمــان، امیــد به بهبود شــرایط 
را بــه یأس تبدیل کــرد. چنــد هزارکیلومتر 
مربع از اراضی استراتژیک کشور کماکان در 
اشغال دشمن باقی بود و مجامع جهانی، 
تحــت نفــوذ قدرت‌هــای بزرگ، نشــانه‌ای 
از کوتــاه آمدن در مواجهــه با موازنه قدرت 
جدیــد از خــود بــروز نمی‌دادنــد. هیچ افق 
روشــنی دربــاره شناســایی آغازگــر جنــگ، 
تنبیه متجــاوز و پرداخت غرامت جنگ به 
ایران مشاهده نمی‌شد و جز تداوم رویه 19 
ماه قبل، نکته دیگری قابل تشخیص نبود: 
»راهبرد فشار به ایران و حمایت از صدام«.
در چنیــن شــرایطی، تنهــا یــک گزینــه 
بــرای رســیدن بــه ابتدایی‌تریــن مطالبات 
کشور، پیش روی سیاسیون و نظامیون قرار 

داشت: »ادامه جنگ«.
حــالا بایــد هدفــی انتخــاب می‌شــد که 
پیــروزی را تضمیــن و دشــمن را مجبور به 
پذیــرش شــرایط ایــران کنــد. این هــدف با 
ارزش، همان بود که قبلًا انتخاب شده بود؛ 
نزدیک‌ترین شــهر بزرگ عراق به مرزهای 

ایــران؛ جواهــر درخشــان مشــرق عربــی و 
پایتخت اقتصادی این کشور: »بصره«.

 چنــد هفتــه بعــد از آزادی خرمشــهر، 
تلاش‌ها برای تهدید بصره آغاز شــد، طی 
حدود سه سال، چهار حمله بزرگ با هدف 
نزدیک شــدن به این شهر انجام گرفت که 

به نتیجه و پیروزی کامل نرسید.
 ،۱۳۶۴ ســال  بهمــن  در  ســرانجام 
رزمنــدگان ایرانــی، طــی عملیــات والفجر 
۸، از عــرض »ارونــدرود« گذشــتند و بنــدر 
خــود  تصــرف  بــه  را  »فــاو«  اســتراتژیک 
بــه  چنــد  هــر  »فــاو«  تصــرف  درآوردنــد. 
معنــای مســدود شــدن تنهــا معبــر عراق 
به خلیج فــارس بود و ایــران را با »کویت« 
)اصلی‌تریــن متحــد و پشــتیبان اقتصادی 
و نظامی عراق( همســایه می‌کرد اما برای 
ارتش عــراق، معنــای بزرگ‌تری داشــت. 
غــرب »ارونــدرود« اندرونــی و حریــم امن 
جنوب عراق به شــمار می‌رفــت و ایرانیان 
با گذشــتن از ایــن رودخانه کــه بزرگ‌ترین 
 مانــع طبیعــی قلمــداد می‌شــد، قــدم در 
»شــاه نشــین« عراق گذاشــته بودنــد. حالا 
تختگاه این منطقــه، یعنی بصره، از جبهه 

جنوب مورد تهدید قرار داشت.
بــا چنین نتیجه‌ای، توهمی که دســتگاه 
تبلیغاتــی حجیم و زبــده عــراق در جهان 
ایجــاد کــرده بــود، مبنی بر شکســت‌ناپذیر 
بــودن ارتــش بعثی در شــرق »ارونــدرود« 
از میــان رفــت و جنــگ پــس از 6 ســال بــه 
نقطه‌ای تعیین کننده رسید و موازنه قدرت 

به نفع جمهوری اسلامی تغییر کرد.
رژیــم  روی  پیــش  گزینــه  تنهــا  حــالا   
صدام، برای بازیابی اعتبار میان حامیان و 

متحدانش، بازپس‌گیری فاو بود.
از سوی دیگر، رزمندگان ایرانی، که پس 
از چند ســال بن‌بســت، روحیه و اعتماد به 
نفســی دوباره پیدا کرده بودنــد، به تنگنای 
حیاتــی عــراق واقــف بودند و بایــد پیش از 
دســت به کار شدن دشمن، عملیاتی دیگر 
را آغــاز می‌کردند که تخمین زده می‌شــد، 
سرنوشــت نهایــی جنگ را تعییــن خواهد 

کرد.
برآورد می‌شــد کــه یک پیــروزی بزرگ 
دیگر، باقی‌مانــده هژمونی رژیــم صدام را 
در داخــل عــراق و خارج بر بــاد خواهد داد 
و اگر هم به ســرنگونی صدام با فشــارهای 
داخلی منجر نشــود، شــرایط را بــه گونه‌ای 
رقــم خواهــد زد کــه بغــداد، تحــت فشــار 
متحــدان خارجی )کــه از کمک‌هــای کلان 
امــا بی‌نتیجه بــه صدام به ســتوه آمده‌اند( 
در برابر درخواســت‌های مشــروع و قانونی 
ایــران به‌عنــوان کشــوری مــورد تجــاوز قرار 

گرفته، سر تسلیم فرود آورد.
در ایــن مرحله، بار دیگر تمامی اهداف 
ســوی  از  مرزهــا،  ســوی  آن  در  نظامــی 
نیروهای مســلح، مورد بررســی دقیق قرار 

گرفــت. بایــد هدفــی انتخــاب می‌شــد کــه 
دســتیابی بــه آن، با تــوان نظامی ایــران در 

سال 65، متناسب باشد.
ëëبار دیگر همه راه‌ها، به »بصره« ختم شد

پــس از یــک عملیــات طولانــی و دقیق 
گــردآوری اطلاعات، منطقه‌ای موســوم به 
»ابوالخصیــب«، در جنــوب شــرقی بصره، 
به‌عنوان آســیب‌پذیرترین نقطه در حصار 

دفاعی مستحکم این شهر، شناسایی شد.
بــرای وصول بــه این هــدف، رزمندگان 
عبــور  ارونــد  رودخانــه  از  بایــد  ایرانــی 
می‌کردند، کاری کــه در عملیات والفجر8، 
آن را بــا موفقیت کامــل تجربه کرده بودند 
امــا این بــار، دشــمن برخلاف ســال 64 که 
ارونــدرود را غیرقابــل عبور می‌دانســت، با 
حساســیت و دقت زیــادی از پهنه رودخانه 

حفاظت می‌کرد.

مقرر شــد بــرای عبور از اروند و رســیدن 
بــه ابوالخصیــب، از جزایــر موجــود در این 

رودخانه استفاده شود.
تاکتیک ویژه این عملیات، عبور شــبانه 
حــدود 1000غــواص از یک تنگــه به عرض 
۳۰۰ متر، در میان دو جزیره »ماهی« و »ام 

الرصاص« بود.
 غواصــان پــس از عبور از »تنگــه«، باید 
جزیره »ام الرصاص« را دور زده و همزمان 
وارد جزیــره »ام الرصــاص« و »بلجانیــه« 
می‌شــدند و‌ ســپس خود را به کرانه جنوبی 

رودخانه می‌رساندند.
به این ترتیب خطوط دفاعی دشمن در 
جنوب اروندرود شکسته می‌شد و درنتیجه، 
نیروهای عراقی در جزایر از پشت سر هدف 
قــرار گرفتــه و آرایــش نظامی آنــان در هم 

می‌ریخت.
در ایــن مرحلــه، صدهــا قایــق حامــل 
رزمنــدگان، از دهانه رودخانــه کارون و نهر 
عرایض، با ســرعت به ســوی جزایر یورش 
می‌بردند که منجر به سقوط جزایر می‌شد.
آزادی کامــل جزایــر، باعث می‌شــد در 
پهنه متلاطم اروند، جای پایی محکم برای 
عبــور هــزاران رزمنده ایرانی فراهم شــود و 
رسیدن به ساحل جنوبی رودخانه را بسیار 

آسان می‌کرد.
تــا  جنوبــی  ســواحل  میــان  فاصلــه 
ابوالخصیب، بی‌دفاع‌ترین قسمت حصار 
دفاعــی بصره بــود و رســیدن رزمندگان به 
ابوالخصیــب، معنایی جز تســلط ایران بر 

این شهر نداشت. 
عملیــات کربــای 4 در ســوم دی مــاه 
۱۳۶۵، از ســه محور آغاز شــد: »شلمچه«، 

»ام الرصاص« و »جزیره مینو«.
مطابق طــرح عملیات، رزمنــدگان، در 
شــمال ارونــدرود، بــه مواضــع مســتحکم 
»شــلمچه« و در جنــوب ایــن رودخانــه به 
»ابوالخصیب« حمله می‌بردند. هجوم در 
محــور جزیره مینو هم بنا بود از جناح چپ 
تلاش اصلی در تنگه‌ام الرصاص حمایت 
کــرده و مانــع رســیدن قــوای پشــتیبانی به 

نیروهای دشمن در جزایر شود.
در همــان ســاعات نخســتین عملیــات 
 مشــخص شــد، دشــمن در دو طــرف تنگه‌
ام الرصاص متمرکز شــده و با هوشــیاری، 
مســیر عبور غواصان را زیر آتشــی پرحجم 

دارد.
بــا ایــن وضــع، عبــور از تنگــه در ابعــاد 
پیش‌بینــی شــده، به‌عنــوان تاکتیــک ویــژه 
عملیــات، غیرممکــن بــود. بــا ایــن حــال، 
رزمندگان در محورهای دیگر، پیشروی‌های 
قابــل توجهــی در عمــق خطــوط دشــمن 
داشــتند، خصوصــاً در منطقه »شــلمچه« 
که چند ســال بود غیرقابل نفوذ به حساب 

می‌آمد.
در نهایت، به‌دلیل مسدود بودن محور 

اصلــی، عملیــات نظامــی، پــس از حــدود 
24 ســاعت، در تمامــی جبهه متوقف شــد 
و قــوای خــط شــکن بــه خطــوط پیــش از 

عملیات بازگشتند.
هــم  عملیــات  توقــف  تصــور  حتــی 
بــرای مســئولان ارشــد سیاســی و نظامــی، 
در  شکســت  پذیــرش  بــود.  غیرممکــن 
ایــن مرحلــه از جنــگ، هیــچ شــباهتی بــه 
ســال‌های قبــل نداشــت. ارتــش دشــمن 
بــدون پنهانــکاری، در تدارک خیــزی بلند 
بــرای بازپس‌گیری »فاو« بــود و در صورت 
بــروز ایــن اتفــاق، هیچ کس نمی‌توانســت 
پیش‌بینی کند که پس از آن، چگونه می‌شد 

در برابر رژیم صدام ایستاد.
ادامه عملیات، تنها انتخاب موجود بود 
اما طرح عملیــات نیاز به بازبینی و اصلاح 

داشت.
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